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واعظی در گفت وگو با معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان: 
 گفت‌و‌گوی »ایران« با »محمدرحیم اخوت« 
از  بازماندگان »جُنگ اصفهان«

هیچ مانعی در توسعه روابط اقتصادی 
تهران-باکو وجود ندارد

 ادبیات امروز مدیون
 آن یاران اصفهانی است

در صفحه سیاسی بخوانید

حتــی اگــر کرونــا نبــود، 
تحریم‌هــا  وانفســای 
می‌توانست دولت را در 
چنبره مشکلات شدید 
اقتصــادی گرفتــار کند. 
به این دو عامل بیرونی 
باید فضــای انتخاباتی 
اوایــل  از  کــه  کشــور 
ســال 98 شــروع شــد و 
انتقادات درست و نادرســت از دولت را روانه 
بازار رسانه‌ها کرد، اضافه کنیم. هرکه سودای 
صندلــی ســبز بهارســتان را داشــت، ســنگی 
به ســمت قطار دولــت پرتاب کرد تا شــاید با 
شکســتن شیشــه‌ای، توجه عابــران را به خود 
جلب کند. در این میان رهبرمعظم انقلاب با 
سخنانی که کارکرد تمشــیت امور از یک سو و 
از هم نپاشیدن شیرازه فعالیت‌های جاری از 

سوی دیگر بود، به میدان آمدند.
وظیفه رهبری نشــان دادن راه و روشــن کردن 
مسیر آینده است. آنگاه که ایشان از لزوم دولت 
جوان و انقلابی برای دوره بعد سخن می‌گویند 
درواقع ایجاد امید می‌کنند. این سخنان حتماً 
بــرای آنــان که اهــل دقــت و ظرافت هســتند 
بدان معنا نیســت که بایــد بر دولت فعلی که 
به هر دلیل رئیسش جوان نیست، تاخت؛ چرا 
که در نظام جمهوی اســامی، قافله ســالاری 
مردم‌سالاری دینی با رهبرمعظم انقلاب است 
و ایشان همواره بر انتخاب مردم صحه گذارده 
و رأی شــهروندان را ملاک اصلی قرار داده‌اند. 
پس تأکید بر جوانگرایی در دولت بعدی جنبه 
اثباتی دارد، البته ایشان برای آنکه از سخنانشان 
سوءاستفاده نشود مدتی بعد، این ایده خود را 
تبیین کردند تا کسانی که به اشتباه، گمان کرده 
بودند باید با چماق بر اهالی تجربیات سودمند 
بکوبند، راه را بشناسند.با این حال در بیانات روز 
عید قربان معظم له جمله‌ای تأمل برانگیز به 

چشم می‌خورد. 

ســالروز صــدور فرمان 
یــادآور  مشــروطیت، 
تــاش پیوســته ملتــی 
و  دادجــو  باورمنــد، 
آزادیخــواه اســت که در 
114 سال پیش توانست 
اراده خود را بر ســاختار 
بســیط و بی حــد و مرز 
قــدرت سیاســی دوران 
قاجار تحمیل کند و پادشــاه را وادار به صدور 
ایــن فرمان بنیادیــن و اثرگــذار در چهاردهم 
مردادماه 1285 خورشــیدی و گــردن نهادن 
به قانون اساسی نماید و زمینه را برای تحولی 
و در ســاحت‌های  بــزرگ در گســتره ملــی 
و  اجتماعــی  سیاســی،  حقوقــی،  مختلــف 
فرهنگی فراهــم آورد. اگر چهار ســتون ایران 
امــروز را به ترتیب تاریخی برشــمریم: خاک 
وجمعیت اولین آن، زبان و فرهنگ و مدنیت 
دومین آن، باور و ایمان و دیانت ســومین آن 
و دادگســتری و قانونمــداری و مشــروطیت 
چهارمین ستون آن است. بی تردید، هویت 
ایــران کنونــی را بــدون مشــروطیت دیــروز و 

جمهوریت امروز نمی‌توان باز شناخت.
»مشروطیت« که برآمده از فرهنگ سیاسی 
نویــن و برگرفتــه از ریشــه »شــرط« در زبــان 
عربی  اســت، مهار و مشــروط کــردن قدرتی 
مطلــق، مســتبد، خودســر و منفعت طلب 
را پیگیــری می‌کرد که تنها بر محور شــخص 
پادشــاه و حلقــه پیرامــون او در گــردش بود. 
بدین ترتیب، هدف از مشــروطیت اســتقرار 
نظامی مشــارکتی و کارآمد به جای ســاختار 
ناکارآمد قــدرت موجود بود کــه در آن رابطه 
میان ملت و حاکمیت بر اســاس یک قانون 
اساسی به عنوان میثاقی فراگیر و ملی تنظیم 
شــود؛ میثاقی که از یک ســو حدود قدرت و از 
دیگر سو حقوق ملت را به روشنی، مشخص 

کرده باشد. 
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قائم مقام بانک مرکزی اعلام کرد
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 گفت‌وگو با امیرحسین اسفندیار
 در سالگرد قهرمانی تیم ملی والیبال 

جوانان در جهان:
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گروه فرهنگی: در توسعه  و ترویج شعر در روزگار ما، نشریات، نقش غیرقابل انکاری داشته اند که این ویژگی 
بــه گواه صفحات و ســتون های شــعر و ویژه نامه های ادبی قابل مطالعه اســت. بخش غالبــی از چهره های 
شعر، متولد اهتمام همین نشریات بوده اند که در ادوار مختلف ادبی و با فراز و فرودهای اقبال عمومی، در 
انتشار شعر و معرفی استعدادهای ادبی مداومت داشته اند. نشریات نامداری هم چون »آرش«، »خوشه«، 
»فردوســی«، »تماشــا« و... در دوره هایی موفق به معرفی چهره هایی به ادبیات شــدند که امروزه از آنها به 
عنوان ســرمایه های ادبی این ســرزمین نام برده می شــوند. آن چه که می تواند عامل توفیق این نشریات در 
پدیده آفرینی و هدایت ادبی باشــد، ذوق و ذکاوت دبیران شــعر این نشریات است که با شناخت زمینه های 
ادبی و ضرورت های روزگاری امکان معرفی شــاعران و جذب مخاطبان ادبی را فراهم می کرد. اســتقبال از 
نشریات ادبی و پذیرش نقش مؤثر آنها در معرفی شاعران و ترغیب مخاطبان ادبی باعث شد که علاوه بر 
نشریات سراسری، اتفاقاتی مشابه نیز در استان ها و شهرستان ها  رقم بخورد که نام ها و نشریات بسیاری را 
می توان در این چرخه برشمرد. اگر چه در دو دهه اخیر با مقصورتر شدن بضاعت نشریات، صفحات شعر 
به نشــریات الکترونیک و فضاهای مجازی کوچ کردند اما همچنان نمی توان نقش تأثیرگذار آنها را نادیده 
گرفت. در این شــماره از سه شــنبه های شــعر با انتخاب اشــعاری از شاعرانی که طی ســالیان اخیر حضوری 
مســتمر و تأثیرگذار در عرصه نشریات ادبی کاغذی و الکترونیکی داشته اند، اظهار امیدواری می نماییم که 
شــعر در چرخه تولید نشــریات، جدی تر دیده شــود و به عنوان پدیده ای اشــتیاق بخش، به جلب مخاطبان 
دیده اغماض، گشودن پرونده ای برای آشنایی و قدردانی لحاظ خواهد شد.بیشتر منتهی شود. مطمئناً این گزینه دربرگیرنده همه کوشندگان صفحات شعر در این روزگار نیست و به 

دبیر سرویس شعر نشریه دنیای سخنسیدعلی صالحی
 برهنه به بستر بی کسی مردن

تو از یادم نمی روی
خاموش به رساترین شیون آدمی

گریبانی برای دریدن این بغض بی قرارتو از یادم نمی روی
پی پستوی پنهانی برای بدگمانی گریه هاتو از یادم نمی روی

تو از یادم نمی روی
دفاتری سپید/ زمزمه ای نازا

سر انگشتی آشفته
تو با من چه کرده ای؟

سفری ساده از تمام دوستت دارم تنهاییتو از یادم نمی روی
سوزن ریز مکرر باران بر پیچک و ارغوانتو از یادم نمی روی

بسیاری اندوه من از شمارش دمادم دریاتو از یادم نمی روی
تو از یادم نمی روی

پس به بهانه ای
امروز مجلس ختم من از مرگ ساده ای ستبرای کودکی های کسی نامه سربسته ای بنویسمثلًا انار خانه گل داده است یا نه

امروز سال یاد درگذشت عزلت من استتو از یادم نمی روی
تو با من چه کرده ای که از یادم نمی رویتو از یادم نمی روی

شام ها در سفره هامان نیست غیر از احتیاجصبح ها در خانه هامان نیست غیر از داد و قالشاعران افتاده اند این روزها از برج عاج...عاشقان پر می کشند این روزها در قصر وهمروزگاری هند و چین می داد ایران را خراجروزگاری عقل و عشق از ما گرفتی خط و ربطعاشقی پول سیاهی بود کافتاد از رواجپیش از این در عهد دقیانوس عشقی بود و نیستگیج گیجم، گول گولم، هاج و واجم، هاج و واجمثل سلطانی که صبح افتاده است از تخت و تاجدبیر سرویس شعر روزنامه اطلاعات علیرضا قزوه
از غروب دهلی نو می روم تا اصفهانافتخاری قطعه ای می خواند از استاد تاجباز دیشب اصفهانی در دلم دم می گرفتکاش نرگس می  دمیدی در دل ما کاج کاجکاش باران می گرفتی در شب ما کاش کاشکس امیرالحاج را حرمت نکردی غیر حاج...غیر شاعر کس به شعر شاعران قیمت ندادبعد از این بر شعرهایم می زنم چوب حراجبعد از این بر عقل و دینم می کشم طرحی دگرخواجه یعنی آنکه بازی می کند با خشت و خاج...شیخ یعنی آنکه در خلوت نپرسد ازخداصوفیان یعنی گرفتاران زخم بی علاجعارفان یعنی خریداران درد بی دوا

تا شب زاینده رود و سوز آواز سراج

هرمز علی پور
 دبیر سرویس شعر روزان

و سردبیر ماهنامه سکوی شعر
 این زمین که دست من نیست

که دو پای دیگر از اصل خودش کم داردموجودات و اشیا و این بشر
عطر مانده بر خود را از کف می دهد

و پایین تر از سیب می بلعد
حرارت دنیا را یک چیزی

تا به تعبیر ما به رؤیاها
گل قشنگ است و دلیل نمی جوید

با کسی که یکی نمی شویم
به گردن خورشید نمی نهم این را

هرچه که رنگ میل ها را می برد
در همین یک تکه جا دستم به کتاب می رسد امااز عمر خود جلو می زدیم و حالا گرفتاریمباز بر زبان بیاورم

روز غروب خودش را می بیند
که همیشه متصل به نقطه چین هایندبا خواست های ما

دبیر سرویس شعر هفته نامه جوانان سهیل محمودی
ما حادثه ای بی ثمر و فاجعه باریم

ابریم که باید همه عمر بباریم
آیینه، ولی یکسره خاکستری و محو

فرزانگی و حوصله، تقدیر من و توستیک واقعه گمشده، در پشت غباریم
باید همه ثانیه ها را بشماریم

بسیار عزیزند، مگر خاطره ها را
شاید شب تشویش، عطش کامی خود راای کاش که می شد به یقین دست برآریمتردید! همین یک کلمه مشکل ما بودانگار که صد سال ز هم فاصله داریمیک عمر دریغ است سرانجام من و تودر گوشه دفترچه خود جا بگذاریم

یک لحظه به فردای خود امید نداریمبس کن به چه دلگرم بمانیم؟ که حتیتا صبح، به آرامش باران بسپاریم

دبیر سرویس شعر نشریه آدینهعلی باباچاهی
مردی که خودش را تمام روز

در یک اتاق زندانی می کند
یــا پیــاز متورمی ســت کــه لایه لایه پــرده برنمــی دارد از یا انار متراکمی ست که در پوست خودش جا خوش کردهاصلًا دیوانه نیست

در بیروت مردی را دیدم با پای گچ گرفتهتنهایی اش
در جنگ تن به تن هر دو پا گذاشتیم به فرارپلنگ هم در قفس آهنین تصوّری از آزادی داردکه از تابوت بیرون نمی پرید

من از یک طرف
و شانه به شانه به خانه رسیدیم دقیقاًمن دیگر من از طرف دیگر

و من زیر یک سقف دراز به دراز
دراز کشیدم.

چند تابلو مختلف دور و برم میخکوب شدخیلی خوب شد
نه کشته ـ مُرده شهری که ساکنانش در صدف خودشاننه عاشق عاشقم

گوش ماهی خودشانند
قطع امید نمی کنم

یا مُرده ای که روی تختخواب دراز کشیده.از مردی که در یک اتاق زندانی شدهامّا

سردبیر پایگاه شاعران پارسی زبانعبدالرحیم سعیدی راد
دوستی هامان به نام دشمنی تبدیل شدمن زبانم لال! امّا خود ببین در غیبتتهرچه رویید از زمین، تندیسی از قابیل شدای بهار محض! بی روی تو در دنیای ماآنقدر تا در زمین نام »جنون« تشکیل شدآسمان بارید، هفتاد و دو ساعت بعد توبی تو حتی در هبوط دردها تعجیل شدبی تو حال خسته ای دارد بهاران بعد از اینصبح غمگینی ـ بدون حضرتت ـ تحمیل شدباز هم بر ما، به خاک افتادگان درگهتسال مان با صوت »حوّل حالنا« تحویل شدروزها بگذشت و تقویم زمان تکمیل شد

دبیر سرویس شعر هفته نامه اطلاعات هفتگیمحمدرضا مهدی زاده
مثل باران به تن خشک بیابان برگرد

سبز بودیم ولی زرد چو گندم شده ایمباغت آباد! به آبادی ویران برگرد
ای سفر کرده به این شهر چراغان برگردکوچه های دل خود را همگی ریسه زدیمقبلِ خشکیدن مان سوره باران برگرد
فصل خرمن که گذشته  است بهاران برگردوعده های سرِ خرمن به دلم دادم دوستای همه خلق تو را دست به دامان برگردپای بر دامن غربت نکش از تنهایی

و دست هایش مثل ابر پراکنده است مرگجیب هایش پر از ثانیه های سنگ شدهو مثل آب به قالب هر چیزی در می آید مرگاز چشم هایش شعله های بنفش می ریزدو صدای پایش برق می زند مثل بلورهای نمکمزه ای چسبناک دارد مرگ
گوش های شکسته ای دارد مرگ

با شکافی عمیق که نیزه های نور را می بلعد وو سینه اش صخره ای ست پر از مو
خاکسترشان می کند مرگ

غروب ها گاهی
با سیگار نیم سوخته ای بر لب

در افق های دور قدم می زند
و با قایقی نقره ای به ساحل می آید مرگسیگارش را پشت آب های افق می اندازدو بعد

گیر می اندازد گاهی ما را
دست می اندازد گاهی دریا را

همدست می شود گاهی با ماه
در جست و جوی یک پری دریایی مرگو می دواندمان گاه

هلــوی شــیرین و وسوســه انگیزی ســت بــا کرک هایی لا به لای اتفاق های روزمره و تکراری.تجربه ای بکر است
بر شاخه ای که در وهم تکان می خوردموهوم

و فهم را به سخره می گیرد مرگ
غریبه نیست

شوق ظهور یک نگاتیو است که سوخته می پنداریمشکیف کشیدن کبریتی در تاریکی ستو دیده می شود با چشم هایی معکوس مرگچهره آشنایش در ما مخفی ست
و می کشاندمان

به تاریکخانه بی روزن
مرگ!

روح عصیانم دگر درخویشتن پیچیده امصاعقه از هر نوایم می دمد با التهاببوی شمع مرده ام در انجمن پیچیده امتلخ بغضی درگلوی خویشتن پیچیده ام
درشباهنگام دریا تا که طوفان می شودموج فریادم که درگوش وطن پیچیده امآفتاب از خویش مثل سایه دورم می کندروی دوش گردبادی در دمن پیچیده امداغدیده لاله ای مانم به چشم آذرخشبوی کافورم در آغوش کفن پیچیده اممست افتاده فرشته در کنار تربتم

درشب مهتاب وعطر یاسمن پیچیده امدر تب سبز چمن، همپای موجی از نسیمرگ رگ ابر بهارم بر چمن پیچیده امزیر این شولای شب چون بوف کوری مانده امبادبان ماهتابی، روی تن پیچیده ام
بس که آوای ضمیرم را به من پیچیده امباز می آید اگر انفاس ابلیسی ز دور

عقل اگر راهزن کوچه دیدار نبود
در فراق تو چنین حال زمین زار نبودروز وصل ار به طوافت دورانی می کردعشق در هیچ زمان این همه بیکار نبودلیلی این سوی به خواب است و در آن سو مجنونتا کنار تو مرا فاصله بسیار نبود

حسن در پرده به از جلوه در آیینه زنگاختیاریست که جز آن روی اجبار نبوداختیار پر و پرواز، در آفاق قفس
بی قرارانه رسیدی و پریشان چون بادوجه یوسف کف بازار و خریدار نبود
هر چه در نفی دل از دست بر آمد کردیور نه ما را به تسلای تو اصرار نبود
هر چه ما را به زبان است تو در دل داریآخرالامر ولی چاره جز اقرار نبود

دردسر دادم و محتاج به اظهار نبود

شهریوری تو مطلع انگور چشم توست
آن شعله ای که می وزد از دور چشم توستچشم بد از تو دور که در این شب شدیدمهر منی مقدمه نور چشم توست

گنجینه ای ست شعر من از برکت شمادر این زمانه تالی تیمور چشم توستخون چقدرها من عاشق به گردنشتلفیقی از ترانگی و شور چشم توستدر سایه کمانچه شیرین ابرویت
فیروزه نفیس نشابور چشم توست

آن جا که نطق شعر شده کور، چشم توستمی خواستم هنوز غزل باشم و نشدیک استعاره بوده که منظور چشم توستهر جا کمی ز خمره خرم دمی زدم

با یاد شانه های تو سر آفریده است
ایزد چقدر شانه به سر آفریده است

بی شک به شکل شیر و شکر آفریده استمعجون سرنوشت مرا با سرشت تو
پای مرا برای دویدن به سوی تو

پای تو را برای سفر آفریده است
لبخند را به روی لبانت چه پایدار

هر چیز را که یک سر سوزن شبیه توستاخم تو را چه زودگذر آفریده است
خوب آفریده است اگر آفریده است

تا چشم شور بر تو نیفتد هر آینه
آیینه را بدون نظر آفریده است

چون قید ریشه مانع پرواز می شود
غیر از تحمل سر پر شور دوست نیستپروانه را بدون پدر آفریده است

باری که روی شانه هر آفریده است

دردهای من
جامه نیستند

تا ز تن در آورم
چامه و چکامه نیستند

تا به رشته سخن درآورم
نعره نیستند

تا ز نای جان بر آورم
دردهای من نگفتنی

دردهای من نهفتنی است
گرچه مثل دردهای مردم زمانه نیستدردهای من

درد مردم زمانه است
مردمی که چین پوستین شان

مردمی که رنگ روی آستین شان
مردمی که نام هایشان

جلد کهنه شناسنامه هایشان
درد می کند

من ولی تمام استخوان بودنم
لحظه های ساده سرودنم

درد می کند
انحنای روح من

شانه های خسته غرور من
تکیه گاه بی پناهی دلم شکسته است

کتف گریه های بی بهانه ام
بازوان حس شاعرانه ام

زخم خورده است
دردهای پوستی کجا؟

درد دوستی کجا؟

کویر سینه تفتیده ام عطش خیز استبیا که دیده ام از انتظار لبریزست
مشام جان ز شمیم تو عطرآمیز استبه باغ عاطفه عطر نگاه تو جاریستکه بی طراوت رؤیت بهار، پاییز استشکوه رویش سکر آور بهارانی

بخــوان کــه نغمــه تــو معجــز مســیحایی که در هوای تو پرواز، خاطر انگیز استهمیشه خاطر ما آشیان یاد تو باد
نوای گرم تو شور آور و شکر بیز استاست

دلم ز حلقه مویت رها نمی گردد

که گیسوان بلند بتان دلاویز است
به غیر دوســت که این کوچــه، کوی پرهیز ز کوچه سار دیار دلم عبور نکرد

است
که پیش عفو تو کوه گناه ناچیز استبیا و بر دل آلوده ام نگاهی کن

روزها و روزنامه های شعر

غلامرضا طریقی
سردبیر پایگاه نقد شعر

نخستین اردی بهشت
روبه رویم تو نبودی

که تو را می خواستم
چونان همه آوازهای اردی بهشت

و چون نامت در حافظه ام نبود
می توان تو را نخستین اردی بهشت نامیدپنداشتم

و از این رو
چشم بر شکوفه های اُردی بهشتی دیگرمیوه تابستانه را در سبد خالی دستانم می گذاردسی شکوفه، پهلو دریده و

به اشک غرقه می شوم

سردبیر فصل نامه ی          گیلان زمین و هفته نامه دواتعلیرضا پنجه ای

دبیر سرویس شعر هفته نامه سروشقیصر امین پور

دبیر سرویس شعر قدس آنلاینآرش شفاعی

آبی ترین بارانی ام را می پوشم 
و به »فرودگاه« می روم 

حقیقتش این است 
جمعه ها ابرها سبک ترند

آدم ها
اسب ها

حتی مورچه ها خوشحال ترند
می گویند:

امروز صبح زود
از بالاترین نقطه »فرود« می آیید

لبخند می زنید
و جهانی ترین تیتر دنیا را

منتشر می کنید: جاء الحق...
کوچ

پروانه ها از شهر رفتند
گنجشک ها و کلاغ ها هم

فقط ما
ما مانده ایم

همین چند میلیون زنبور
که هر صبح

بی هیچ آفتابگردانی
از کندوهایمان بیرون می ریزیم

و نیش هایمان را
تا استخوان شهر فرو می کنیم

دبیر سرویس شعر روزنامه جام جمسینا علی محمدی

دیر آمدی ای سبزگون، پاییز در راه است
پاییز می آید، زمستان نیز در راه است

در انتظار من، شبی سرد و زمستانی استما را بیابان های خوف انگیز در راه استبا من اگر همراه گردی خستگی با توستپاییز، با خشمی جنون آمیز در راه استاز من گذشت اما تو را می ترسم ای سبز!این باغ را، بی رحمی گلریز در راه استبا غنچه های عطرگون، دیر آمدی در باغاین سان که پاییز و زمستان، تیز در راه استلبخند تابستان نمی پاید به لبهایت
پیرم من و زنهاری پرهیز در راه استاین میوه ها، ارزانی دستی جوان تر باداما تو را گرمای شورانگیز در راه است

من خسته، دست و خنجری خون ریز در راه استاین سایبان را آهویی چالاک می زیبد
چون شهر نیشابور، آبادم مبین امروز

این شهر را ویرانی چنگیز در راه است!

دبیر سرویس شعر جوانان امروزعلی رضا طبایی

دبیر سرویس شعر روزنامه رسالتعباس براتی پور

دبیر سرویس شعر فصلنامه آزماحافظ موسوی

دبیر سرویس شعر ماهنامه کیهان فرهنگیاکبر بهداروند

دبیر سرویس شعر فصلنامه شعر مصطفی محدثی خراسانی
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گروه اقتصادی/ اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس 
جمهــوری، نســبت بــه بلوکــه کــردن دارایی و ســرمایه 
دولــت توســط برخی افــراد و عدم فعالیــت اقتصادی 
توسط آنها انتقاد و تصریح کرد که باید در قراردادهایی 
که نوشــته می‌شــود مهلت بهره‌برداری تعیین شــود تا 

امکانات دولت نخوابد.
بــه گــزارش پایــگاه اطلاع‌رســانی دولــت، اســحاق 
جهانگیری در جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های 
کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که ظهر دیروز برگزار شد با 

اعلام این مطلب خواســتار آن شد تا این موضوع را در 
هیأت مقررات‌زدایی و بهبود کســب و کار مورد بحث و 
بررسی قرار دهند و پیشنهاد مشخصی برای پیشگیری 
از بلوکه شــدن دارایی‌ها و ســرمایه‌های کشور به دولت 
ارائــه دهند.معــاون اول رئیــس جمهــوری بــا تأکید بر 
اینکه شــورای عالی اجرای سیاســت‌های کلی اصل 44 
قانون اساسی مسئولیت هماهنگی و برنامه‌ریزی برای 
اجــرای این سیاســت‌ها را بر عهــده دارد، خاطرنشــان 
کــرد: با وجــود اقدامــات و دســتاوردهای خوبــی که در 

بخــش ســرمایه‌گذاری و خصوصی‌ســازی انجام شــده 
امــا هنــوز فاصله زیادی بــا اهداف تعیین شــده داریم. 
جهانگیــری افــزود: پــس از ابــاغ سیاســت‌های کلــی 
اصل 44 قانون اساســی از ســوی مقــام معظم رهبری 
و رفــع محدودیت برای رشــد بخش خصوصی، انتظار 
می‌رفت کــه بن‌بســت‌های بزرگی از پیــش‌روی بخش 
خصوصــی برداشــته و بــرای فعالان اقتصــادی و بطور 

کلی برای اقتصاد کشور افق‌گشایی شود.
معــاون اول رئیــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه باید 

همزمــان بــا ابــاغ سیاســت‌ها و برنامه‌ریزی‌هــا بــرای 
رشــد بخش خصوصی، فرهنگ‌ســازی لازم در جامعه 
نیز انجام می‌شــد، خاطرنشــان کرد: سیاست‌های کلی 
اصل 44 قانون اساسی باید به گفتمانی غالب در کشور 
تبدیل شــود و ســرمایه گــذاران و فعــالان اقتصادی به 
عنوان انسان‌هایی شریف در جامعه شناخته و معرفی 
شــوند کــه بــا ســرمایه‌گذاری خــود بــه دنبــال توســعه 

اقتصادی و اشتغالزایی در کشور هستند.
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رئیس ســازمان جنگل‌ها از ملی 
بودن جنگل‌های آق‌مشهد پس 
از جلسه با سازمان اوقاف و امور 
خیریــه کشــور خبــر داد. مســعود منصور بــه »ایران« 
گفت:»جنگل‌هــای هیرکانــی »آق‌مشــهد« از نظر ما 
و ســازمان اوقــاف ملــی اســت و وقف نیســت. اما دو 
وقف‌نامــه هم درباره آق‌مشــهد و هــم دماوند وجود 

دارد که باید حدود آن مشخص شود.« 

زهرا کشوری
گـــزارش

در صفحه  فرهنگی بخوانید
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 چه کسی بایددر
 عذرخواهی 

کند؟

معاون اول رئیس جمهوری:

نباید به بخش خصوصی 
بی‌حرمتی شود‌‌

پروتکل‌های بهداشــتی برای برگزاری کنکور سختگیرانه افزایش یافت  /  31مرداد، زمان نهایی کنکور خواهد بود

 - باید فرهنگ 
حمایت و دفاع از 

بخش خصوصی در 
 جامعه ترویج پیدا کند

 - باید برای پیشگیری
  از بلوکه شدن دارایی‌ها

 و سرمایه‌های کشور 
چاره اندیشی شود


